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  طلب پنجم: اقوال در مسألهطلب پنجم: اقوال در مسألهادامه مادامه م
بدون تفکیک بین ضدّ عامّ و ضدّ خاصّ مطرح گردید ولی در بین متأخّرین با لحاظ تفکیک بین ضدّ بدون تفکیک بین ضدّ عامّ و ضدّ خاصّ مطرح گردید ولی در بین متأخّرین با لحاظ تفکیک بین ضدّ   بیان شد که این مسأله در میان قدمابیان شد که این مسأله در میان قدما

عامّ و ضدّ خاصّ مطرح شده است. لذا شایسته آن است که به جهت روشن شدن تمام زوایای بحث، تحقیق مطلب در ما نحن فیه و بیان عامّ و ضدّ خاصّ مطرح شده است. لذا شایسته آن است که به جهت روشن شدن تمام زوایای بحث، تحقیق مطلب در ما نحن فیه و بیان 
  و ضدّ خاصّ، پی گیری شود.و ضدّ خاصّ، پی گیری شود.اقوال و نقد و بررسی آنها، در دو مقام یعنی ضدّ عامّ اقوال و نقد و بررسی آنها، در دو مقام یعنی ضدّ عامّ 

، این مطلب به ، این مطلب به ه شیء نسبت به نهی از ضدّ عامّ ه شیء نسبت به نهی از ضدّ عامّ مقام اوّل یعنی ضدّ عامّ گذشت و بیان شد که با تفحّص در کلمات قائلین به اقتضاء امر بمقام اوّل یعنی ضدّ عامّ گذشت و بیان شد که با تفحّص در کلمات قائلین به اقتضاء امر ب
بعد بعد   ..حاصل می شودحاصل می شوددست می آید که آنها بعد از اتفّاق نظر در اصل اقتضاء، در منشأ اقتضاء، اختلاف نظر دارند که در مجموع چهار قول دست می آید که آنها بعد از اتفّاق نظر در اصل اقتضاء، در منشأ اقتضاء، اختلاف نظر دارند که در مجموع چهار قول 

یعنی قول به عینیتّ، دلالت تضمّنی، دلالت التزامی و یعنی قول به عینیتّ، دلالت تضمّنی، دلالت التزامی و   آنهاآنهاهیچ یک از هیچ یک از از بیان هر یک از اقوال و نقد و بررسی آنها به این نتیجه رسیدیم که از بیان هر یک از اقوال و نقد و بررسی آنها به این نتیجه رسیدیم که 
خاصّ خواهیم خاصّ خواهیم   در ادامه به بیان مقام دوّم یعنی ضدّ در ادامه به بیان مقام دوّم یعنی ضدّ   حکم عقل نمی تواند منشأ اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ عامّ آن باشد.حکم عقل نمی تواند منشأ اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ عامّ آن باشد.

  پرداخت.پرداخت.

  مقام دوّم: ضدّ خاصّ مقام دوّم: ضدّ خاصّ 
آیا امر آیا امر »»آن است که آن است که در این مقام در این مقام محلّ نزاع محلّ نزاع لذا لذا ، ، می باشدمی باشدغیر از وجود مأمورٌ به غیر از وجود مأمورٌ به   ،،به خصوصبه خصوص  ییوجودوجودضدّ خاصّ، ضدّ خاصّ،   مقصود ازمقصود ازکه که   11بیان شدبیان شد

اگر قائل به اقتضاء اگر قائل به اقتضاء   وو  یا خیر؟یا خیر؟  فعل یا افعال دیگر هستفعل یا افعال دیگر هستی ی یعنیعن  آنآن  دّ خاصّ دّ خاصّ ضضاز از شارع و مولای حکیم، مقتضی نهی شارع و مولای حکیم، مقتضی نهی به یک شیء توسّط به یک شیء توسّط 
  ، دلالت بر دو، دلالت بر دوبودن امربودن امر  صورت ایجابیصورت ایجابیدر در در نتیجه در نتیجه   شویم، هر عمل خارجی که ایجاد آن منافی با ایجاد مأمورٌ به باشد، منهیٌّ عنه بوده وشویم، هر عمل خارجی که ایجاد آن منافی با ایجاد مأمورٌ به باشد، منهیٌّ عنه بوده و

  صورتصورتدر در و و دارد دارد   مانند انجام صلاةمانند انجام صلاة  آنآنمتعلقّ متعلقّ دّ خاصّ دّ خاصّ ضضحرمت حرمت   وو  مانند ازاله نجاسة از مسجدمانند ازاله نجاسة از مسجد  مطلب یعنی وجوب انجام متعلقّ امرمطلب یعنی وجوب انجام متعلقّ امر
  «.«.نمایدنمایدمی می   آنآن  دّ خاصّ متعلقّدّ خاصّ متعلقّضضاستحباب متعلقّ آن و کراهت استحباب متعلقّ آن و کراهت   ، دلالت بر، دلالت بربودنبودن  استحبابیاستحبابی

این مطلب به این مطلب به ، ، کلمات قائلین به اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ عامّ کلمات قائلین به اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ عامّ بیان شد که با تفحّص و تتبعّ در بیان شد که با تفحّص و تتبعّ در مقام اوّل یعنی ضدّ عامّ مقام اوّل یعنی ضدّ عامّ   دردر
رند ولی در ما نحن فیه یعنی مسأله ضدّ خاصّ، رند ولی در ما نحن فیه یعنی مسأله ضدّ خاصّ، أ اقتضاء، اختلاف نظر داأ اقتضاء، اختلاف نظر دادر منشدر منشدست می آید که آنها بعد از اتفّاق نظر در اصل اقتضاء، دست می آید که آنها بعد از اتفّاق نظر در اصل اقتضاء، 

به اقتضاء، در باره منشأ اقتضاء و دلیل آن، دو به اقتضاء، در باره منشأ اقتضاء و دلیل آن، دو قائلین قائلین اقتضاء می باشند. اقتضاء می باشند.   قائل بهقائل به  اختلاف شده است، بعضی قائل به عدم اقتضاء و عدّه زیادیاختلاف شده است، بعضی قائل به عدم اقتضاء و عدّه زیادی
  دیدگاه و مسلک دارند.دیدگاه و مسلک دارند.

قائل به اقتضاء قائل به اقتضاء   ،،باشدباشد  کنندهکننده  انعانعققدر صورتی که در صورتی که مورد بررسی قرار گیرد و مورد بررسی قرار گیرد و   قائلین به اقتضاءقائلین به اقتضاء  لیللیلدداین مسأله نیازمند آن است که این مسأله نیازمند آن است که در در تحقیق تحقیق 
  ..ت می گرددت می گرددبین امر به شیء و نهی از ضدّ خاصّ آن ثاببین امر به شیء و نهی از ضدّ خاصّ آن ثابل به عدم اقتضاء ل به عدم اقتضاء وو، ق، قشده و در غیر این صورتشده و در غیر این صورت

  تلازمتلازممسلک مسلک   ::دیدگاه اوّلدیدگاه اوّل
  ..می داندمی داند  وجودی آنوجودی آن  شیء مأمورٌ به و ترک ضدّ شیء مأمورٌ به و ترک ضدّ لازم میان لازم میان منشأ اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ خاصّ آن را تمنشأ اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ خاصّ آن را ت  ،،مسلکمسلکاین این 

  ::می باشدمی باشد  طلبطلبین مسلک متوقفّ بر بیان سه مین مسلک متوقفّ بر بیان سه مااوضیح وضیح تت
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که انجام آنها مانع از ایجاد این شیء می شود، که انجام آنها مانع از ایجاد این شیء می شود، اصّه اصّه د، لا محاله باید ضدّ و یا اضداد خد، لا محاله باید ضدّ و یا اضداد خووششدر خارج ایجاد در خارج ایجاد د شیئی د شیئی بخواهبخواههر گاه هر گاه   اینکهاینکهیکی یکی 
  لذا انجام ازالهلذا انجام ازاله، ،   را در آن وقت ترک نمایدرا در آن وقت ترک نمایدنماز نماز خواندن خواندن د، باید د، باید کنکنعمل عمل ازاله نجاست از مسجد ازاله نجاست از مسجد   به امربه امر  ددبخواهبخواه  کلفّکلفّمممثلًا اگر مثلًا اگر   ..ودودششترک ترک 

  ..ردردرا لازم دارا لازم دا  ةة، ترک صلا، ترک صلانجاستنجاست
دیگری دیگری   وودیگری حرام باشد یا یکی مستحب دیگری حرام باشد یا یکی مستحب و و یعنی یکی واجب یعنی یکی واجب شند، شند، مختلف بامختلف با  ممنمی توانند در حکنمی توانند در حک  زم با یکدیگرزم با یکدیگردو امر متلادو امر متلا  دیگر آنکهدیگر آنکهو و 
ترک صلاة که ملازم ترک صلاة که ملازم   مذکور،مذکور،  ، لذا در مثال، لذا در مثاله باشده باشدوجوب داشتوجوب داشت  ی نیزی نیزیگریگردد، باید ترک ، باید ترک باشدباشدب ب اجاجووباشد، بلکه اگر یکی از این دو ضدّ باشد، بلکه اگر یکی از این دو ضدّ کروه کروه مم

  ..وجوب پیدا می نمایدوجوب پیدا می نماید  زاله نجاستزاله نجاستبا ازاله نجاست است، مانند ابا ازاله نجاست است، مانند ا
نجاست، نجاست، ازاله ازاله   لذا در مثال مذکور، امر بهلذا در مثال مذکور، امر به  ،،ت که آن عمل عند المولی منهیٌّ عنه باشدت که آن عمل عند المولی منهیٌّ عنه باشدفلان عمل، مقتضی آن اسفلان عمل، مقتضی آن اسوجوب ترک وجوب ترک   سوّم آنکهسوّم آنکه  وو

  ..ددمی باشمی باش  ججمقتضی نهی از ضدّ آن یعنی انجام صلاة در خارمقتضی نهی از ضدّ آن یعنی انجام صلاة در خار

  استاد معظّماستاد معظّمبیان بیان 
  د:د:ی باشی باشممسه عنصر سه عنصر مشتمل بر مشتمل بر ک در حقیقت ک در حقیقت ل و مسلل و مسلاستدلااستدلااین این 

  منفکّ از ترک ضدّ خاصّ خود نمیمنفکّ از ترک ضدّ خاصّ خود نمیدر وجود، ملازم با عدم ضدّ خاصّ خود می باشد، یعنی انجام ضدّ، در وجود، ملازم با عدم ضدّ خاصّ خود می باشد، یعنی انجام ضدّ،   هر ضدّیهر ضدّی  کهکهاست است   عنصر اوّل اینعنصر اوّل این
  تشکیل داده و سخنی متین و غیر قابل خدشه می باشد.تشکیل داده و سخنی متین و غیر قابل خدشه می باشد.استدلال را استدلال را صغرای صغرای   اقعاقعوواین عنصر در این عنصر در   ؛؛ددششبابا

اگر چیزی واجب اگر چیزی واجب حکم یکی به دیگری نیز سرایت می کند، لذا حکم یکی به دیگری نیز سرایت می کند، لذا نیست، یعنی نیست، یعنی منفکّ از تلازم حکمی منفکّ از تلازم حکمی   ،،تلازم وجودیتلازم وجودی  کهکهاست است   دوّم ایندوّم اینعنصر عنصر امّا امّا 
  ..و مورد پذیرش نمی باشدو مورد پذیرش نمی باشد  ههددتشکیل داتشکیل دااستدلال را استدلال را ای ای کبرکبردر واقع در واقع عنصر عنصر ین ین اا  ؛؛ه وجوب استه وجوب استهم لا محالهم لا محال  بود، حکم لازم آنبود، حکم لازم آن

واجب و واجب و یکی یکی باشند، یعنی باشند، یعنی   یکدیگریکدیگرمقابل مقابل   نمی توانند در حکم مختلف ونمی توانند در حکم مختلف و  می شود دو امر متلازم در وجودمی شود دو امر متلازم در وجود  تهتهتارةً گفتارةً گفمطلب آنکه مطلب آنکه یح یح توضتوض
یکی مستحبّ و دیگری یکی مستحبّ و دیگری در صورتی که در صورتی که   وو  بوده و محال می باشدبوده و محال می باشدتکلیف به ما لا یطاق تکلیف به ما لا یطاق ، چون ، چون حیح می باشدحیح می باشدصصاین سخن این سخن   ؛؛دیگری حرام باشددیگری حرام باشد

  ..کراهت لازم آن سازگاری نداردکراهت لازم آن سازگاری نداردمکروه باشد، لغویتّ لازم می آید، چون شوق به عمل مستحبّ با حکم به مکروه باشد، لغویتّ لازم می آید، چون شوق به عمل مستحبّ با حکم به 
واجب بود، واجب بود،   د، به طوری که اگر یکید، به طوری که اگر یکیشنشنتارةً اخری گفته می شود دو امر متلازم در وجود، حتماً باید برخوردار از دو حکم موافق باتارةً اخری گفته می شود دو امر متلازم در وجود، حتماً باید برخوردار از دو حکم موافق باو و 
به نحو به نحو   یایا  این ملازمهاین ملازمهچون چون است، است،   نادرستنادرستل می دهد، ل می دهد، ییشکشکتترا را عنصر دوّم استدلال عنصر دوّم استدلال در واقع در واقع این ادّعا که این ادّعا که   ؛؛یگری نیز حتماً باید واجب باشدیگری نیز حتماً باید واجب باشددد

  ..امکان نداردامکان نداردر حالی که هیچ کدام ر حالی که هیچ کدام دد  ،،و یا به نحو جعلی و تبعیو یا به نحو جعلی و تبعی  علیّ و معلولی و قهری تصوّر می شودعلیّ و معلولی و قهری تصوّر می شود
نمی نمی   لذالذابه نحو علیّ و معلولی و قهری ممکن نیست، چون وجود ملازمه امری اعتباری بوده و رفع و وضع آن به ید معتبر می باشد، به نحو علیّ و معلولی و قهری ممکن نیست، چون وجود ملازمه امری اعتباری بوده و رفع و وضع آن به ید معتبر می باشد، امّا امّا 
  زیرازیراچون لغویتّ لازم می آید، چون لغویتّ لازم می آید، تبعی ممکن نیست، تبعی ممکن نیست، و و به نحو جعلی به نحو جعلی امّا امّا و و   ،،قرار گیردقرار گیرد  ،،م استم استملزوملزومعلول وجوب دیگری که وجوب معلول وجوب دیگری که وجوب   ندندتواتوا

  می باشد.می باشد.ننمثل ترک ترک صلاة مثل ترک ترک صلاة جوب برای لازم جوب برای لازم وو  ممککنیازی به جعل حنیازی به جعل حلذا لذا عدم انفکاک آنها را در وجود درک می کند و عدم انفکاک آنها را در وجود درک می کند و عقل عقل 
آن است که آن است که   تنی برتنی برببمم  ؛ این عنصر؛ این عنصراشداشدخاصّ می بخاصّ می ب، مقتضی نهی از ضدّ ، مقتضی نهی از ضدّ خاصّ مثل ترک صلاةخاصّ مثل ترک صلاة  ترک ضدّ ترک ضدّ   وجوبوجوب  است کهاست کهامّا عنصر سوّم این امّا عنصر سوّم این و و 

به نهی از ضدّ به نهی از ضدّ ازگشت ازگشت ببباشد که در نتیجه باشد که در نتیجه   لاةلاةصصود یعنی نهی از ترک ترک ود یعنی نهی از ترک ترک مقتضی نهی از ضدّ عامّ خمقتضی نهی از ضدّ عامّ خ، ، ةةصلاصلامانند امر به ترک مانند امر به ترک   امر به شیءامر به شیء
  کن این مبنا در گذشته مورد پذیرش واقع نشده است.کن این مبنا در گذشته مورد پذیرش واقع نشده است.لل  وونماید، نماید، مانند صلاة، مانند صلاة، خاصّ خاصّ 

  ..را اثبات نمایدرا اثبات نماید  ننآآنسبت به نهی از ضدّ خاصّ نسبت به نهی از ضدّ خاصّ   اقتضاء امر به شیءاقتضاء امر به شیء  نمی تواندنمی تواند  مسلک تلازممسلک تلازم  بر اینبر اینبنا بنا 
 «الحمد لله ربّ العالمین آخر دعوانا ان و»


